
  ضعف در فیلمنامه
زریابی به تولیدات انیمیشن های ایرانی اشاره کرده و توضیح می دهد:»در بعضی مواقع 
یک کار ضعیف باعث کم اثر شدن یک مفهوم قوی می شود. فیلمسازها برای استفاده از 
این مفاهیم در آثار خود باید با دقت عمل کننــد و همه عوامل برتر را در خدمت بگیرند. 
از تکنیک مدرن تا فیلمنامه مناســب و قدرتمند باید در خدمت باشند تا کاری شایسته 
ارائه مفاهیم الهی، ساخته شود. متأسفانه بزرگ ترین نقص در فضای انیمیشن ما ضعف 
فیلمنامه است. اکثر کارهای انجام شده نیز از این جهت دچار نقص شدید هستند. تولیدات 
انیمیشن در ایران بازخورد و برگردان سرمایه ندارد، ولی در کشورهای صاحبنام در عرصه 
فعالیت انیمیشن، بازار جهانی مهم ترین اصل را داراست؛ به عنوان نمونه اگر »والت دیزنی« 
برای یک فیلم ســینمایی صدها هزار دلار هزینه می کند، با بازاریابی مناسب در جهان 

چندبرابر هزینه صرف شده برای ساخت را به  دست می آورد.«

رهبری
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پسر دلفینی چطور محبوب شد؟بچه ها سر کلاس انیمیشن
بررسی روانشناختی انیمیشن های موفق ایرانینگاهی به پیام های پنهان انیمیشن های کلاسیک

بایسته های 
 خوراک رسانه ای

برای کودک
کودکان قهرمانان خود را از میان شخصیت های 
کارتون ها و محصولات نمایشی مانند انیمیشن 
انتخاب می کنند و از آنها برای خود بت می سازند 
و همه تلاش و آرزویشــان این است که مانند 
آنها رفتار کنند. در این میان، شناخت، تحلیل 
و انتخاب تولیدات رسانه ای ازجمله انیمیشن، 
 برای پدر و مادرها کار آسانی نیست، زیرا از یک 
طرف از برخی پشت پرده های اقتصادی و البته 
فکری سازندگان انیمیشن ها، مطلع نیستند و از 
طرفی هم نمی توانند نسبت به علایق فرزندان 
خــود بی تفاوت باشــند. حــال رعایت برخی 
چارچوب ها می تواند به والدین در این راســتا 

کمک کند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
حتما نسبت به روحیات و ظرفیت های  روحی فرزندتان آگاهی پیدا کنید.1
سایت های مختلف مرتبط با اطلاعات 2 برای انتخاب یک محصول مناســب، 
محصول مورد نظرتان را بررسی کنید و اطلاعات 
حداقلی از نکات مربوط به آن محصول کســب 

کنید.
قبل از تماشای محصول مورد نظر نکات  تربیتی محصول را بخوانید و متناسب با 3
روحیــه فرزندتان محصولی را برای مشــاهده 
انتخاب کنید تا کمترین آســیب و بیشــترین 

اثرگذاری مثبت را برای فرزندتان داشته باشد.
در حیــن تماشــای اثــر فرزندتان را  همراهی کنید و با او به تماشای فیلم یا 4
انیمیشــن بنشــینید تا درصــورت نمایش 
شاخصه های منفی با او گفت وگو کنید و از شدت 

تأثیر منفی آن بکاهید.
البته علاوه بر عمل به این نکات باید دانست که 
ما کودکان را فارغ از شرایط زندگی، ویژگی های 
منحصر به فرد و روحیات متفاوتی که دارند تا 
حدود زیادی شبیه به یکدیگر می بینیم و توقع 
واکنش های یکســان از آنان داریم درصورتی 
که کودکان به واسطه جنســیت، سن، شرایط 
ویژه زندگی، نوع زیســت و... درک متفاوتی از 
اتفاقات دارند. ظرفیت آنها می تواند در مواجهه با 
مسائل واحد متفاوت باشد. این مسئله در مورد 
واکنش هایی که از فرزندان مان بعد از تماشای 
یک مجموعــه تلویزیونی یا فیلم و انیمیشــن 
دریافت می کنیم هم صادق است. به طور مثال 
والدین توقع دارند فرزندانشان در هر بازه  سنی 
رفتار تعریف شده و مشخص متناسب با آن بازه را 
داشته باشند. در غیر این صورت رفتار فرزندشان 
را خارج از چارچوب طبیعی می دانند؛ در صورتی 
که کودکان به واسطه شرایط و روحیات متفاوتی 
که دارند ممکن است رفتارهایی کاملا متضاد 
و خارج از چارچوب تعریف شــده والدین شان 

داشته باشند.
بروز و ظهور چنین رفتارهایی در بعضی موارد 
کاملا طبیعی است و در موارد خاص دیگر نیاز 
به مدیریت بهتر پدر و مــادر دارد. کودکانی که 
احساس ترس خود را در مواجهه با یک صحنه 
ترسناک بروز می دهند الزاما شخصیت ترسو و 
ضعیفی ندارند بلکه ممکن است شرایط محیطی 
و ویژه  ای آنها را به سمت چنین واکنشی کشانده 
باشــد. متقابــلا بی توجهی و حتی احســاس 
خوشــایندی که از کودک مان بعد از تماشای 
یک صحنه ترسناک دریافت می کنیم، حاصل 
روحیه  جسور و شــجاعت بی مثال فرزندمان 
نیست. بهتر است پدر و مادرها ضمن آگاهی به 
تفاوت های فردی کودک شان نسبت به سایرین 
به آگاهی درستی از واکنش فرزند شان در نسبت 

با احساسات شان برسند.
به عنــوان نمونــه در چند دهه اخیــر نمایش 
خشــونت در محصــولات رســانه ای افزایش 
چشمگیری داشته اســت و این مسئله به ویژه 
در انیمیشن ها موجب شده که خشونت از سطح 
بزرگســالی به دوره کودکی انتقــال یابد. این 
درحالی است که کودکان مهارت های شناختی، 
ذهنی و اجتماعی لازم بــرای درک، توجیه و 
مقابله با خشــونت را ندارند. دنیایی که فیلم و 
انیمیشن ها در ذهن کودکان ترسیم می کنند، 
دنیایی خشــن، ناایمن، بــدون عاطفه، مادی، 
زشت و پر از جنگ و نزاع و درگیری و... است. این 
امر یکی از دلایلی است که امروزه سن ارتکاب 
جرائم و اعمال بزهکارانه و جنایی در مقایسه با 
گذشته کاهش داشته است. البته میزان بروز و 

شیوع آن افزایش یافته است.
در رســانه، خشــونت در قالــب رفتارهــای 
پرخاشگرانه، تحمیل اراده به دیگران، پیشبرد 
هدف و قصدی معقول و نامعقول با توسل به زور، 
هر نوع گفتار و رفتار غیرمتعارف و آزاردهنده، 
حرکت قهرآمیز ناشی از اراده  خاص و نیز اعمال 
نیروی فیزیکی به جسم یا بدن برای آزار و آسیب 
رســاندن به فرد و یا افرادی تجلــی می یابد و 
موجب تهییج هیجان، ترس و اضطراب و... در 
مخاطب می شود. شدت شاخص خشونت نیز 
با ملاک هایی مانند ماهیــت مهاجم، ماهیت 
قربانی، دلیل ابراز خشــونت، استفاده از سلاح، 
وســعت خشــونت و میزان بی پردگی، عواقب 
خشــونت، طنز یا جدی بودن و... مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
سرانجام اینکه تشــخیص احساسات و تأثیری 
که رسانه بر کودک مان داشته گاهی به سهولت 
و بعد از دریافت سریع و مســتقیم از احساس 
فرزندمان شکل می گیرد و گاهی به سختی و طی 
زمان پس از تغییر رفتارها در او مشخص می شود. 
ما بعد از کســب آگاهی به روحیــه، ظرفیت و 
احساسات فرزندانمان می توانیم ضمن مدیریت 
احساس شــان مناســب ترین انتخاب را برای 

خوراک رسانه ای آنها داشته باشیم.

امیر خداداد همدانییادداشت
دبیرگروه فرهنگ

چرا انیمیشن های ایرانی موفق نمی شوند؟
یک استاد دانشگاه می گوید که انیمیشن های خارجی در لفافه حرفشان را می گویند و انیمیشن های ایرانی به شکل مستقیم

اهمیت پرداختن 
به هویت انسانی 
یک نکته ای که در ضمن 
مطالــب این دوســتان 
هم بود، ذهــن بنده هم 
همواره خیلی متوجه به 
آن اســت، این است که 
ما در درجــه اول باید به 
ساختن و پرداختن شکل 
روحی کودکانمان اهتمام 
بورزیم. اگر توانســتیم 
هویت انسانی این کودک 
را از آغاز کودکی شــکل 
بدهیــم و خلقیاتی را در 
آن به وجــود بیاوریــم، 
این برای همیشه به درد 
خواهد خــورد. عوارضی 
وجــود دارد. معمولاً این 
عــوارض اخلاقیــات را 
تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
اما اگر چنانچه شخصیت 
کودک از آغاز ساخته شد 
و شکل گرفت، تأثیرات 
عوارض کمتر خواهد بود 
و عوامل کمک کننده هم 
در بین راه کمک خواهد 
کرد.)بیانات مقام معظم 
رهبری در دیدار معلمان 
و استادان دانشگاه های 
خـراسـان شمـالـــی  

)1391/0۷/20

انتقاد از ترویج 
سبک زندگی 

غربی
 تهاجــم  فرهنگی یک 
حقیقتی است که وجود 
دارد؛ می خواهنــد روی 
ذهن ملت ما و روی رفتار 
ملت ما – جوان، نوجوان، 
حتی کودک – اثرگذاری 
کننــد. ایــن بازی های 
همین  ازجمله  اینترنتی 
است؛ این اسباب بازی هایی 
که وارد کشــور می شود 
ازجمله همین است... الان 
آموزش زبان انگلیســی 
خیلی رواج پیدا کرده... 
همه کتاب هــای آموزش 
که خیلی هم با شیوه های 
جدیــد و خوبــی این 
کتاب هــای آموزش زبان 
انگلیســی تدوین شده، 
منتقل کننده سبک زندگی 
غربی است. )بیانات رهبر 
معظم انقــلاب در دیدار 
اعضــای شــورای عالی 
فرهنگــی  انقــلاب 

)1392/9/19

صدمات 
امپراتوری هنری 
به تربیت کودک

ســعی کنیــد در این 
قصه گویــی و در این کار 
چیزی  نخستین  هنری، 
را که در کــودک ایجاد 
می کنید، ایمان باشــد. 
هیچ چیز، معــادل ایمان 
نیست. شما از این بچه، 
هرچه بخواهید بسازید، 
باید در او ایمان به وجود 
آورید. بدترین ضربه ای که 
امپراتوری خبری و هنری 
زد، این بود که شــبکه 
عظیم فساد در دنیا را در 
این سال های متمادی راه 
انداخت - که متأسفانه در 
دوره پهلوی، پرش ما را هم 
گرفت - هُرهُری مذهبی 
و بی ایمانــی را رواج داد 
که انســان در دل و جان 
خودش، به هیچ ستونی 
متکی نباشد! سعی کنید 
بچه ها را بــا ایمان کنید؛ 
ایمان به خــدا، ایمان به 
حقیقت مطلــق و ایمان 
به اسلام. اگر این بچه ها 
باایمان پرورش پیدا کردند 
و شما توانستید بذر ایمان 
را در دلشان بکارید، در 
آینده می شود از آنها هر 
شخصیت عظیمی ساخت 
و برای هر کاری مناسبند. 
)بیانات رهبر معظم انقلاب 
در دیدار مسئولان کانون 
پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان 13۷۷/2/23(

حسن زریابی، استاد دانشگاه و کارگردان انیمیشن است که در جشنواره های مختلف 
انیمیشن به عنوان داور به ارزیابی انیمیشــن های گوناگونی پرداخته است. او عضو 
هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صدا و سیماست. تدریس 
دروس تخصصی انیمیشن، تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم های انیمیشن، داستانی، 
مســتند و برنامه های تلویزیونی، ترجمه و تألیف 4 جلد کتاب تخصصی انیمیشن، 
نویسندگی بیش از 10 مقاله تخصصی در زمینه انیمیشن و دبیری و داوری جشنواره 
سراسری فیلم دانشجویی کشور و جشنواره های دیگر، ازجمله سوابق اوست.  این 
استاد دانشگاه مانند دیگر فعالان این عرصه معتقد است که درنظر گرفتن رده سنی 
برای تولید انیمیشن ها بسیار مهم اســت، اما سازندگان انیمیشن های ایرانی توجه 
زیادی به آن ندارند. البته وی یادآور می شــود که این توجه در چند سال اخیر بهتر 
شده و تیم های سازنده انیمیشــن از همان زمان نگارش فیلمنامه،  رده های سنی 

مختلف را درنظر می گیرند.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار    پیام مستقیم برای کودکان جذابیتی ندارد

  مدیران تصمیم گیرنده
 باید متخصص باشند

  برای نوجوان امروز هیچ کاری نکرده ایم

حسن زریابی به همشهری می گوید: نمی توان تأثیر تماشای انیمیشن ها 
در کودکان و حتی نوجوانان را انکار کرد. کودکان و نوجوانان نسل امروز 
که در معرض اطلاعات فراوان فضای مجازی هستند، به خیلی از رویدادها 

و اتفاقات دسترسی دارند. 
یکی از تفاوت های تولید انیمیشــن های ایرانی و خارجی این است که با 
درنظر گرفتن این موضوع که هر انیمیشنی با داستانش پیامی به مخاطب 
دارد، پیام ها در انیمیشن های خارجی در لفافه است و کودک یا نوجوان 
با تماشای آن می تواند به راحتی به آن دســت یابد اما در انیمیشن های 
ایرانی تمام پیام ها به شکل مستقیم روایت می شود؛ روایت مستقیمی که 
جذابیتی برای کودک امروز ندارد. ببینید در کارتون پینوکیو پیامی که 
کودک دریافت می کند این است که اگر دروغ بگوید، دماغش دراز می شود.  
دماغ دراز هم صورت را زشت می کند؛ پس نباید دروغ گفت. اما وقتی یک 
انیمیشن ایرانی را نگاه می کنیم، پیام ها با یک روایت خطی در انیمیشن 
گفته می شود. باید اخلاق را به نوعی به کودک امروز فهماند که آن را در 

عمل ببیند نه به شکل مستقیم.

از دیگر موضوع هایی که زریابــی به آن توجه دارد، نبود 
مدیران متخصص در این حوزه اســت. این کارگردان 
توضیح می دهد: »فرهنگ و هنر همیشــه بعد از تولید 
و اســتفاده از آثــارش بازخورد بلندمــدت می گیرند؛ 
بازخوردی که شــاید نتیجه اش یک دهه بعد مشخص 
باشــد؛ برای نمونه درباره موضوع تولید انیمیشین باید 
بگویم که گروه های سازنده با توجه به تخصصی که دارند، 
به تولید انیمیشین ها می پردازند، اما وقتی می خواهیم 
هدفی در تولید انیمیشن داشته باشیم، گروهی که در 
هیأت صدور مجوز از همان ابتدای فیلمنامه هستند هم 
باید در این زمینه متخصص باشند. مدیری که برای یک 
مرکز تولید انیمیشن انتخاب می شود باید تخصص زیادی 
در این حوزه داشته باشد چرا که تصمیمات اشتباه باعث 
می شود که مسیر تولیدات هم اشتباه باشد و در نهایت 
محصولات اشتباهی تولید می شود که ما بازخوردشان را 

چند سال بعد خواهیم دید. زریابی همچنین گفت: همانطور که گفته شد در دهه های 
گذشــته کودکان آنقــدر در معرض اطلاعــات نبودند و 
عینی گرایی بیشتری داشــتند. الان هم این عینی گرایی 
در رده سنی کودکان دیده می شود. کودک پیام را به شکل 
ذهنی دریافت می کند و تحلیلی درباره آن ندارد، اما هرقدر 
بزرگ تر می شود به تحلیل می رسد. برای نوجوان امروز ما 
هیچ انیمیشــنی وجود ندارد که بتواند آن را تماشــا کند. 
دست ما برای نوجوان امروز در تولید انیمیشن های جذاب 
خالی اســت، ولی تا دلتان بخواهد انیمیشین های خارجی 

وجود دارد.

با مطالعه داســتان های شرقی به خصوص 

نکته
داستان های قدیمی ایرانی چندین مولفه 
موردنیاز انیمیشن یافت می شود. تخیل، 
فانتزی، رویاگونگی و ســادگی از مولفه هایی است که در 
قدیمی ترین قصه هــا و حکایت های ایرانــی وجود دارد؛ 
حکایت های عارفانــه مانند تذکره الاولیــا، حکایت های 
پندآموز مانند گلســتان، قابوس نامه، قصه های بیدپای و 
صفحات زیاد داستان که ســال های سال می توانند منبع 
تغذیه انیمیشن باشند. از جنبه بصری نیز کدام تصاویر در 
جهــان می تواند بــه انــدازه مینیاتورهــای ایرانی تمام 

مولفه های انیمیشن را در خود داشته باشد؟
برای مثال در مســئله شــخصیت پردازی و تأثیراتی که 
شــخصیت در روند داســتان دارد می توانیم به فیلمنامه 
فیلشــاه نظــری بیندازیــم؛ شــخصیتی کــه در ابتدا 
دســت و پا چلفتی و از انجام کارهای کوچــک هم ناتوان 
بود اما ناگهان در میانه داســتان و در دل حادثه تبدیل به 

موجودی دیگر شد. این مســئله درست است که داستان 
با کنش ها و تصمیمات شخصیت اصلی شکل می گیرد و 
تغییرات شخصیت اصلی است که مسیر داستان را عوض 
می کند، اما تغییر شخصیت یک روند است و نه یک حادثه. 
در یک فیلمنامه شخصیت محور مانند فیلشاه ما باید با روند 
تغییر شخصیت مواجه شویم و این تغییر باید در بسترهای 
فرهنگی- زیستی شخصیت، موجه و هدفمند باشد. به نظر 
می رسد چند تکه بودن متن، به دلیل تقلیدی بودن و اصیل 
نبودن، اجازه نمی دهد که شــخصیت خــود را در دل آن 
تعریف و از طریق مناسبات جاری آن، خود را بازشناسی 
کند؛ برای همین اســت که تغییرات فیلشاه حاصل طی 
شدن یک روند نیست و تنها اقتضائات داستان است که به 

این قضیه حکم می کند.
متنی که در یک بســتر فرهنگی قدرتمند شــکل گرفته 
باشد و هر گوشــه ای را وامدار متنی دیگر نباشد، از طریق 
مناسبات جاری فرهنگی خود می تواند به آرزوها، دلایل 

ناکامی، علل تغییر و در نهایت کنش نهایی به شــخصیت حکایت های پندآموز باید منبع تغذیه انیمیشن باشند
خود هویت و تشــخص بدهد. در چنین شــرایطی حتی 
می تواند به اقبال عمومی در ســرزمین ها و فرهنگ های 
دیگر نیز فکر کند؛ اتفاقی که برای انیمیشن ســازی  ژاپن 
رخ داده اســت. بازشناســی فرهنگ کهن و عمیق ژاپنی 
توســط انیمیشن ســازان باعث می شــود که آنها مبناها 
و کهن الگوهای تغییر شــخصیتی اصیــل ژاپنی را درک 
کنند. بعد از آن توانستند با همان مبناها و شیوه ها هر نوع 
انیمیشنی را بسازند و موفق باشند؛ حتی داستان هایی را 
به تصویر بکشند که خاستگاهی متفاوت از فرهنگ ژاپنی 
داشتند؛ مانند ســفرنامه های اروپایی و هزار و یک شب و 

قصه های غربی.
فرهنگ ایران نیز مانند فرهنگ ژاپــن پر از کهن الگوها و 
مبناهای روایی است. آیا شایسته است با این همه پیشینه، 
از تصاویری تکراری و آشــنا برای گران تریــن و بهترین 
انیمیشن ایرانی استفاده کنیم؟ اگر نتوانیم و نخواهیم به 
بومی سازی  فکر کنیم به یقین نمی توانیم از لحاظ شیوه های 
ساخت و تکنیک هم به استقلال برسیم و برای برخی امور 

باید دست به دامن کشورهای دیگر شویم./ فیلم نوشت


